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  چكيده
از  شي. باست در هند شده ياهيو گ يوانيتنوع ح جادي، باعث ايطيمح ستيو ز يعيمناطق طب يگوناگون

 نيبر ا يكشور وجود دارد. در پژوهش حاضر سع نيو دو هزار پرنده در ا يوانيهشتصد و پنجاه گونة ح

دهد، قرار  يمحتوا مورد بررس ليرا به روش تحل نيسرزم نيا عجايبنامه، است تا با مطالعة گرشاسبشده 

ها و در آميختن آنها با اين نامه به علتّ توجه اسدي به افسانهدر گرشاسب دهديمقاله نشان م نيا يهايبررس

اشاره ها همچون شاهنامه كه به اين شگفتيديگر اثاري  هاي بيشتري نسبت بهياثر حماسي، به شگفت

گر  جلوه شتري، بريافسانه ها واساط با آن يختگيهند در گرشاسب نامه به علتّ آم يهايكه شگفتاند. كرده

ختن به اثر مانع از پردا يو پهلوان يحماس بعد يشاهنامة فردوساثار ديگر همچون كه در  يشده است در حال

  شده است.  اشارهي به چند شگفت يهند ديها شده و تنها در داستان كافسانه

  عجايب، گرشاسب نامه، هند، اسدي طوسي  كليدي:هايواژه
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  مقدمه

شهور م دشاهد، پاياست كه با پنج نسل به جمش يستانپهلوان سي گرشاسب نامه داستان زندگي گرشاسب 

 نيسرزم در زابلستان با دختركورنگ شاه آن زدگريياز دست ضحاك م دي. چون جمشرسدي، ميرانيا

شم،  طورگ و از طورگ، شم و ازدسپ، ي. ازششوديم دسپيبه اسم ش يو صاحب پسر كنديازدواج م

برد اژدها نبه  كنديم يي. چون گرشاسب در حضور ضحاك هنرنماشودياثرط و از اثرط گرشاسب متولد م

 بيحاكم سرند يعاص يكه بهو گذردينم ي. چندكنديرا نابود م انيسپس ببر ژ دكشياژدها را م روديم

 اريعازم د دايي پنم ي. روزگارگردديبرم رانيو به ا كنديهند را مشاهده م بيعجادهد، يرا شكست م

اه كابل، شاه شو، ي: منهراس دگريد ي. در نبردهاكنديازدواج م نيبا دختر شاه آن سرزم ي شودروم م

 مانيخود نر ي زادهبرادر كه نيبعد از ا يري. در پدهديشاه طنجه را شكست م نيقطه، شاه توران، شاه چلا

اطراف  يايام دنمنامه ت گرشاسب يايجغراف د.گوييرا وداع م يدار فان دهديم يپهلوان را پند و اندرز

ر به ان هر بان داست. و قهرمااشدبيم قاياعراب، آفر نيروم، توران، سرزمن، يهند، چران، ي: ااست كه شامل

در  يست كه اسدا يزيچ يو اسلام ياخلاق انسان تيرعا د.كنيعبور م تيبا موفق هانيسرزم نياز ا يليدل

سفر،  يگونگچك، يو نام ن يكيبه ن هيا، توصيدن ي اعتبارياثر خود از آن صحبت كرده است ب يجا يجا

شده است.  انيب وبيخ ن بهززان، فرا دستان با فرودستان، شوهر با رابطه شاه با كارگزاران، فرماندهان با سربا

دهند ك مهراج مي رود و بهو را شكست ميكند. گرشاسب به كمحاكم سرنديب طغيان ميچون بهو، 

كونه، ي رامني، اسمله جزيرهاي را در جزاير هند از جسپس گرشاسب سفرهاي دور و دراز و پرمخاطره

به  گذرد كه برايگردد چندي نميمي ، تأملي آغاز مي كند و به سلامت به ايران برهدكير، قالون، بندآب

گردد. مي كند و برشود با دختر شاه روم ازدواج مييدست آوردن دختر شاه روم راهي آن سرزمين م

هاي پياپي يود و بعد از به دست آوردن پيروزشهاي آفريقايي ميشود كه عازم سرزمينعرقش خشك نمي

ين گردد. آخردهد و برميآنان را شكست ميرود، گردد. به جنگ چينيان ميوطن برميدر آن ناحيه به 

 . دهده بود و چون شاه طنجه را شكست ميجنگ گرشاسب با شاه طنج

 
  بيان مسئله

 يهاگونه تنوع دنيمسافران با د ني. اافتي شيبه هند، مسافرت و مهاجرت به هند افزا اسلامپس از ورود 

. كردند مكتوب خود را ياز آنان شرح سفرها يزده شده برخ شگفتن، يسرزم نيا ياهيو گ يوانيح

پذيرند. د و سفرهايش براي هميشه پايان ميگردكند سپس به ايران برميمشاهده ميعجايب آن سرزمين را 

اگرچه گاهي با  اند؛ آثار مكتوبي كه مسافران و شاعران در سفرهاي خود به هندوستان برجاي گذاشته

باشد. اغراق نويسندگان همراه است، امّا مأخذ مناسبي براي بررسي فرهنگ عامّه و ادبيات و. . . در هند مي

 گرشاسب تيو جذاب هاييبايز ايدن هاييو شگفت بيعجا انيبكه هست  اين اثاراز يتوس يگرشاسبنامة اسد

در  يعناصر زرتشت طور نيو هم عربي – يامس هايتنامه را دو چندان كرده است. از عناصر و شخصي
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است به جا و مناسب از  افتهيهر جا فرصت  يكه اسد طوري كرد به پوشي چشم تواننامه نمي گرشاسب

ت تن درست و پيروز به رود و در نهايهرمان حماسه به سفرهاي پرخطري ميقعناصر نام برده است.  نيا

هند را  يهاي، شگفتاين اثر ليشده است با تحل يسع قيحقت نيا در) ١٣٩٣(نيك ورز،  گرددوطن باز مي

  ؟شده است انينما رآث نيهند در ا بياز عجا كيكدام كه ميسؤال پاسخ ده نيكرده تا به ا ييشناسا

  

  روش اجراي پژوهش
ست. در ا گرفته تصور يليتحل-يفياست و با استفاده از روش توص ياديبن قاتيپژوهش حاضر از نوع تحق

 يآورگرد يا هتابخانك وةيآن با استفاده از ش يهايدربارة هندوستان و شگفت اطلاعات لازمابتدا  قيتحق نيا

  .خته شده پرداگرشاسبنامشگفتي ها وعجايب در  يمحتوا، به بررس ليتحل كرديشد سپس با استفاده از رو

  

  قياهداف و ضرورت تحق
راق با اغ ياهگ اند؛ اگرچهگذاشته يان برجاخود به هندوست يكه مسافران و شاعران در سفرها يمكتوب آثار

. هدف باشديم دهن رو. . . د اتيفرهنگ عامّه و ادب يبررس يبرا يهمراه است، امّا مأخذ مناسب سندگانينو

 نيسرزم يهايفتشگران، يا يبزرگ حماس اثرگرشاسبنامه به عنوان  ياست كه با بررس نياز پژوهش حاضر ا

  . ميقرار ده يهند را مورد بررس

  

 ي پژوهشپيشينه

ير . كه در زاي صورت گرفته استهاي جداگانهنامه پژوهشي بررسي جوانب مختلف از گرشاسبدرباره

  كنيم:به برخي از مهمترين آنها اشاره مي

 نيا سهيبرحسب مقا يبلخ ديبه ابوالمو ايالدن بيرد انتساب عجا) در پژوهشي تحت عنوان ١٣٩٧دهرامي (

داستان  ٩٠شود به اينكه ي در اين پژوهش اشاره ميطوس يدر گرشاسب نامه اسد مندرج بياثر و عجا

از آنها در  يوجود دارد كه برخ زين ايالدن بيمورد در عجا ٢٧ يطوس يشگفت مندرج در منظومه اسد

 كسانياشخاص مشابه اند و نشان دهنده منبع  يو اسام باتيواژگان و تركر، يو تصاو فاتيتوص نيتر ييجز

در منظومه خود و بهره نگرفتن از  بيدر درج عجا يطوس يست. نظر به دخل و تصرف نكردن اسدآنها

شگفت منظومه  دهيپد ٦٠به  كيدو اثر، ذكرنشدن نزد نيها در ايشگفت يمنابع مختلف، مشابهت تام برخ

و  ديدر كتاب گرشاسب ابوالمو بيبه وجود عجا ستانيس خياشاره صاحب تارا، يالدن بيدر عجا ياسد

 ينداشته، بلكه برخ ايالدن بيمستقل با عنوان عجا يكتاب يبلخ ديگرفت ابوالمو جهيتوان نت يم گريد ليدلا

بر و  بياو گنجانده است. كتاب عجا ياز داستان گرشاسب و سفرها يرا گردآورده و در بخش بيعجا

مشهور  ايالدن بيد به عجامذكور است از بشر مقسم است كه در قرون بع ستانيس خيبحر كه نام آن در تار

شگفت  دهيپد نيكرده، چند نيتدو بيعجا نهيدر زم يكتاب فتمكه در قرن ه يزيشده است. ابن محدث تبر
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از كرده است.  فيموجود را تال يايالدن بيو اثر بشر مقسم اخذ و عجا ديرا از كتاب گرشاسب ابوالمو

) نيز در مقاله اي با ٣٨٧١( ويدا رضايي مطالعه توان بهاي گرشاسب نامه از جوانب ديگر ميهديگر بررسي

وسي را بسيار بليغ تر از ي آموزش زبان و ادب فارسي، ، فرددر نشريه» هاي گرشاسپ نامهويژگي«عنوان 

گويد گويد به طوري كه مينامه سخن ميداند و سپس از عناصر سامي و آريايي در گرشاسباسدي مي

كيفيتي مذهبي برخوردار بوده كه عنصر اسطوره نيز به آن راه يافته است.  نامه ازخاستگاه داستان گرشاسب

تري در اين پژوهش، پژوهشگر به قضاوت نشسته است بي آنكه براي قضاوت خود دليل بياورد مثلاً از بر

گويد در حالي كه حتي يك بيت هم از دو شاعر در مقايسه با هم بلاغي فردوسي بر اسدي سخن مي

  آورد. نمي

اخت، سپس پرد» نامهگردشي در گرشاسب«ي جداگانه با عنوان ر دو مقاله)د١٣٦٢مطلق(لال خالقيج

ه لفظ داند، آنگاه بيمتر و تحت تأثير سبك شاهنامه ننامه را در مقايسه با شاهنامه در سطحي پائيگرشاسب

ه ه طوري كاست ب فاده كردهدارد اسدي به خوبي از صنايع لفظي استپردازد و بيان مينامه ميدر گرشاسب

ع اراي تنورا د نظامي بدون شك از ايشان در كاربرد صنايع لفظي تأثير پذيرفته است. در نهايت محتوا

قيق و آنكه دكند بيمطلق حجم انبوهي از مطالب را مطرح ميداند. در اين مقاله خالقيچنداني نمي

ر اينكه شود و مهمترت سطحي با مطالب آشنا ميموشكافانه آنها را بررسي كند بنابراين مخاطب به صو

  گر در نهايت هيچ جمع بندي خاصي ارائه نداده است. پژوهش

  

  گرشاسبنامهعجايب در 
 طيرها و اساافسانه توان درهايي را كه در گرشاسبنامه به تصوير كشيده شده است، ميبرخي از شگفتي

 وج گشت دهد همراه مهرابهو را شكست مي چون گرشاسب :هجمل وط به هند نيز مشاهده نمود ازمرب

نده مي هشت رابرسند كه حضرت آدم چون از كند. ابتدا به كو دهو ميآغاز ميگذاري را در سرزمين هند 

  آيد و : شود بر ان كوه فرود مي

  بديدنـد هـر پـي چـو هفتـاد گـام   نشـان كـف پايــش آنجــا تمــام

  )١٣٨٩:١٣٠(اسدي،  

  كنند كه :چاهي عجيب و عميق را مشاهده مي در همين كوه

  

  وگر از گرانـي بـدي سنـگ و روي  هـر آن چيـز كه انداختنـدي دروي

  سبـك زو همـان چيـز بـاز آمـدي

  

  چـو تيـر از بنـش بـر فـراز آمـدي

  )١٣١(همان: 
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ري كه رسد به طورسند ودر آنجا صداي انواع ساز از بيشه اي به گوش ميي بر طايل ميسپس به جزيره

كند هيچ ب هرچه اطراف جزيره را جست جو ميگويا پري در آن بيشه بزمي به پا كرده است. گرشاس

  ود: مي ش يابد در همين جزيره شب هنگام روشنايي در دشت وراغ پديداراثري از صاحب آن صدا نمي

  

  بگفتنـد گـاويسـت آبــي بـزرگ  بپرســد از آن پهلـوان ستـرگ

  بـدان روشنايــي كنـد شب چـرا  زد فتـد روشنـي در هـوا چـو دم 

  

 است و در آوررسندكه آبش مستياي به گندابي ميشوند آنجا در بيشهي صواحل ميپس راهي جزيره

  همين جزيره:

  

  كشيدي، شدي خفته بر خاك پست  گيا بُد كه چون سوي او مرد دست

  گــر سـر بـرافــراشتـيز پستــي د  چـو زو مـرد كـف بــاز بـرداشتـي

  سياهش گـل و بيـخ چون سرخ بيد  نمــودنـد ديگـر گياهـي سپيـد

  شب از دور در تـافتـي چـون چـراغ  بـدي دودگـون روز بـر دشت و راغ

  كشـد آهـن، او زر كشيـدي ز جـاي  ربايگيـا بـد كـه چون سنگ آهن

  و گشتـي دو نيـم ربـودي ورا زيـر   دگــر بــد نيـز كــز دور سيـم 

  گــرفتـي بخنديـدي از بــوي اوي  ز گلها گلي بد كه هر كس به بـوي

  گلي بد كه چون بوي برديش مـرد

  

  سـوگ و درد شـدي زار و گرينـده بي

  )١٥٠(همان: 

  

د لا مي آميري باكنند كه آبش چون تشمه اي با ده سوراخ را مشاهده ميي ديگر از اين جزيره چدر گوشه

 شديمفيدي ن مي چكيد تبديل به سنگ سگشت اگر آبي ازآن چشمه بر زميپس به همان سوراخ بر ميو س

ي زيرهجيدن به ي هرنج و رسآمد گرشاسب بعد از گذشتن از جزيرهدرزمستان به رنگ سياه در ميتنها كه 

  بيند كه :نجا مرغي عجيب را ميرامني در آ

  

  ون آشيـان كرد و خايه نهاد كـه چـ  از آن مرغ هر كس چنين كرد ياد 

  بيـارد، جهــد خـايـه تنـد از ميـان   اش ز آشيـان شـود مـار تــا بچـه

  زنـد بـر سر چشم و مـار از ستيـز 

  

  تـن خـويـش، تـا مـار گيـرد گريـز

  )١٥٢(همان: 
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رودكه يمردوزور ي هكند. سپس به جزيرهاي وزيبا را مشاهده ميدر كوهي در همين جزيره سيمرغ افسانه

 ده را بهاي گمشهكنند كه كشتيبيماري و پيري درآن راهي ندارند. در همين جزيره مرغي را مشاهده مي

از اين  كه يكي كنندي بدون نام ديگري انواع گلها را مشاهده ميكنند. در جزيرهسوي ساحل هدايت مي

  چرخيد. كرد ميت ميشكفت و به هر سمتي كه خورشيد حركگلها با ديدن خورشيد مي

  و گلهاي ديگر :

  كه گفتي دم از مشك و عنبر گرفت  گلـي بـود ديگـر شكفتـه شگفـت 

  به شب چون كف زفت ماندي فـراز   بـدي روز چون كـف بخشنـده بـاز 

  شكفتـه بــدي تــا گــه نيمــروز  گلـي بود كه در كـف گيتـي فـروز 

  ندي ز مژگان چـو گرينـده آبفشا  خواب ازآن پس چو چشمي بدي نيم

  گـه شب بـه يـك بـار بگـداختـي  چنين اشك تا شـب همـي تاختـي 

  )١٥٥(همان: 

  

ا كشند بيمفراز آن  كنند كه چون چادري پر از گل را براي را مشاهده مينام ديگري چشمهي بيدر جزيره

  سد. رآسيبي به چادر نمي سوزند اما هيچها ميشود، تمام گلجوشش چشمه آتشي افروخته مي

 سم ماربيازني به  هاي بزرگ و با شكوه آن را تنها مرد ورسند كه كاخي اسكونه به حصاري ميدر جزيره

پرسد؛ وال ميسي آن حصار اند. چون گرشاسب از برهمن در بارهو مارينه در كمترين زمان ممكن ساخته

ن ويند هماگرا مي در اين خانه آمده و تمام سخنان خودگويد: چون دو نفر با هم داوري دارند برهمن مي

ينايي با ندهد رشود وتا زماني كه داد ستمديده كند ودچارتب ميگاه ستمگر شروع به گريه و زاري مي

  دهد. خود را از دست مي

ي باقي ه زندگشويند: اگر عمرش بو چون كسي بيمار شود آن را به خانه برده، صورتش را با گلاب مي

  ميرد. شود و اگر عمرش به زندگي باقي نباشد همانجا ميباشد به مدت سه روز خوب مي

 زار آوازهو صد  يابد كه منقارش بيش از پنچاه سوراخ دارددر بالاي كوهي در همين جزيره مرغي را مي

  دهد: سر مي

  

  فتادند و زيشان رمان گشت هوش   فراوان كس از خوشي آن خـروش 

  ه و خنده داشـت يكي زو همي نعر

  

  يكـي گريـه ز اندازه انـدرگذاشـت 

  )١٥٨(همان: 
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  ٧١ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
ها يزمهبا آن  وكند آوري ميكند تلي هيزم جمعاين مرغ كه بدون جفت و تنهاست چون هزار سال عمر مي

ز اد. بعد آيگذرد كه از خاكسترش مرغي مانند خودش پديد ميكشاند. چندي نميخود را به اتش مي

  : يند كهبي اسكونه به كشتي مي نشينند و در مسير جانوراني آبي را ميجايب جزيرهمشاهده ي ع

  

  يكي بهره را سر دو و چشـم چـار  يكـي را سه رو، پاي و چنگل هـزار 

  دهـان از بـر سينـه و چشـم زيـر  يكـي را دم ماهــي و چنـگال شيـر 

  همرنگ نيل رخـش لعـل و انـدام  يكـي را تـن اسب و خرطـوم پيـل 

  يكـي را تـن مـردم و شـاخ رنـگ  يكـي را سـر گاو و يشـك نهنـگ 

  همـه زين نشان گونه گون جانـور 

  

  نمـودنـد در آب بـا يكــديگــر 

  )١٥٩(همان: 

چون  از و سريهاي درهايي به بالاي گاوي پر از خشم وشور و شاخرسند با كرگدني ميسپس به جزيره

  د كه : بينناي مياي پر از ماهيان سرخ در بيشههن. در جزيره هدكير چشمهنيزه و تني چون آ

  

  بدو باد جستي شـدي سنـگ نـاب   هــر آن ماهيـي كاو فتـادي ز آب 

  گـرفتنـد از آن آزمـون ر ا بسـي 

  

  نبد بهـره جـز سنـگ بـا هر كسي

  )١٦٠(همان: 

  ند و : ريزي برگهايش ميآيد همهاد ميدر همين جزيره درختي را مي بينندكه در پاييز چون ب

  

  نوا از آن پس به مرغي شدي خوش  يـك انـدر هـوا همـه بـرگ او يـك

  از آن مـرغ زنــده نمانـدي يكــي   چو سرمـا پديـد آمـدي انـدكــي 

  )١٦١(همان: 

  

 زند و آهيمي انگيكند آن بت با مي بينندكه چون خورشيد طلوع ميدر همين جزيره بر فراز كوهي بتي ر

  و: كشد، سپس اشك مي بارد، پرستندگان اشكش را در طاس مي ريزندمي

  

  تـم زرخ زنـگ بزدايـد، از ديـده  شـود ز اشـك او درد بيمـاركـم 

  ) ١٦١(همان: 

  

رسند پر از اژدهاهاي وحشتناك، اي ميي ديو مردمان به جزيرهگرشاسب و لشكرش بعد از عبور از جزيره

بيند. ماهي بسيار بزرگي را مينجا مرده شود در آكشد و راهي جزيره اي ديگر ميز اژدهاها را ميچندي ا
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گويد يكي ديگر از كشتي نشينان چون رهنمون براي گرشاسب از انواع ماهي ها و ماهي خواران سخن مي 

  گويد من ماهيي ديده ام كه:مي

  

  ارصـد رش فـزون درازاي او چــ  ز دريـا فتـاده بــه خشكـي بـرون 

  بـدو در نـه مـردم بمانـده نه رخت   لخت بـه كام انـدرش كشتـي لخت

  يكــي زنده ماهـي درو يــافتيـم  شكمّـش همـانگـه كـه بشكافتيـم 

  بدش ماهيي يـك رش انـدر شكـم   زسي رش فزون بود از بيش وكـم 

  همـان ماهـي خـرد بـد زنـده نيـز 

  

  ويي چه چيـز؟ازاين به شگفت اربج

  )١٦٥(همان: 

  

ند ر چه مانگينند كه بهاي را ميرسند درآنجا آدمي استرنگ ميدهند تا اينكه به جزيرهمسير را ادامه مي

  انسانهاي معمولي داراي سر، روي، موي، پا و دست بودند اما توان وقدرت نداشتند. 

  در همين جزيره گياهاني مشاهده مي كنند كه :

  

  جاي روان هم بهچو ايشان شدي بي  ـه كندي فتادي ز پـاي از آن هـر ك

  بـه گاوان از آن چند كندندو بـرد 

  

  مرا آن گاو كان كند بر جـاي مـرد 

  )١٦٥(همان: 

ده روز  بينند. بعدازهاي عظيم تر از گوسفند ميهاي بزرگتر از باز و مورچهاي ديگري پشهدر جزيره

د. از رده بودنكيزان شان آود با مردماني بيني بريده كه حلقه هايي به بينيرسنراهپيمايي به جزيره اي مي

ايشان ميوه ه رسند كه برگهايشان فزون از سپرهاي گيلي وي درخت واق واق ميآنجا گذشته به جزيره

تند ريخمي ز فروچون سر مردمان داراي چشم و بيني و گوش و دهان بود. تمام برگهاي اين درختان در رو

  د كه :بيننمي ردمانيآمدند و آن برگها را مي خوردند. در همين جزيره مشب هنگام جانوراني از دريا مي و

  

  بـه تك همچـو آهـو دونـده ز جاي   وپاي به يك چشم ويك روي و يك دست

  تن از مـا نه بيش ونه كم بـدي يك  دو تـن همبـر استـاده ز ايشـان بـه هم 

  )١٦٨(همان: 

  

  بينند كه: نار كوهي كوچك در آب گيري پرندگاني ميپس در ك
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  رنـگبه سر بر سرو دسته چون شاخ  رنـگ بسـي مــرغ در گـرد او رنـگ

  ز پس هـر يكـي را دو پا وسه پيش 

  

  دو منقار چون تيغ وچنگل چو نيش

  )١٦٩(همان: 

ن سگساريا وند و اينشر روبرو ميروند آنجا با سپاه سگساي قالون ميواق به جزيرهي واقسپاه از جزيره

  كساني هستند كه :

  

  بسـان بـزان مـوي پـوشيــده تـن   چو غولانشان چهره چون سگ دهن 

  بـه دنـدان گـراز و به دوگوش پيـل 

  

  بـه رخ زرد و انـدام همـرنـگ نيـل

  )١٦٩(همان: 

  

هي آن حصار است را ي سيامك دررسد كه دخمهدهد و به حصاري ميگرشاسب آنان را شكست مي

  شوند تا اينكه : براي ورود به حصار وجود ندارد، پهلوانان مشغول نيايش مي

  

  تـر آدمـي كس نديد كـز او خـوب  گـه شـد از بـاره مـردي پديـد هـم آن

  چنان بد كه چشمش سه بد هر سه باز 

  

  دو از زيـر ابـرو يكـي از فـراز 

  )١٧٢(همان: 

شود يند آب مي بي سيامك راهي جزيرهكند. گرشاسب بعد از ديدن دخمها باز ميراه ورود به حصار ر

فظت آن محابينند كه در زير درش نردباني از سنگ وجود دارد و مردي تنومند ازدرآنجا حصاري مي

  ه: كبينند شود در آن جا تابوتي ميشكند و وارد حصار ميكند. گرشاسب طلسم مرد را ميمي

  

  هر آن كس كـه شـد افتـاد پسـت   س را بـه تابوت دست نبـد هيـچ كـ

  وگـر زآن گـوهـرها ببـردي كسـي 

  

  نديـدي ره ار چنـد جستـي بسـي 

  )١٧٨(همان: 

  

 رده و بهكا ترك يابد و بعد از خواندن آن آنجا رپهلوان لوح به جا مانده از طهمورث ديو بند را مي

  د : بارلوحي وجود دارد كه چون باران ازآسمان نميرسد. در تاملي بت و ي تاملي ميجزيره
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  كنـان دست بـر سـر نهيـم نيايـش  پس اين لوح و بت را به سر برنهيم 

  )١٨٠(همان: 

رونده و  ايزيرهجريزد. سپاه ازآنجا حركت كرده و در مسير گذرد كه باران از آسمان فرو ميچندي نمي

كند. يما خيره در شهر ديگري بتي معلق در هوا چشم ايرانيان ركنند سپس متحرك بر آب را مشاهده مي

  بينند كه داراي هفت نوع ميوه است:در شهر بعدي درختي را مي

  ز انگـور و انجيـر و نـارنـج و سيـب 

  

  ز نـار و تـرنــج و بــه دلفــريـب 

  )١٨٣(همان: 

  

  آن آشكار است: هاي ي بتي بر برگدهدو چهرهاين درخت سالي دو بار ميوه مي

  

  چو خوردي از آن ميوه گشتي درست   ز شهر آن كه بيماري بودي و سست

  )١٨٤(همان: 

  

تيغي  از آنان ور تردر شهري ديگر مردماني انبوه دور بتي را فرا گرفته بودندو مردي مست بر روي سنگي د

  د : خاست مشغول ستايش آن بت بونشست و گاهي بر ميبه دست در حالي كه گاهي مي

  

  بـزد بر شكم، برد بيرون ز پشست   كش بد به مشت پس از ناگه آن تيغ

  در آن سال بد خواست يكسر بگفت  بـدو نيـك هـر چـه آشكار و نهفـت 

  سـر اينـده تــا گاه شـب همچنيـن 

  

  همـي بـود از و خون روان بر زمين 

  )١٨٤(همان: 

  

ستر ل به خاكو تبديافكنند تا هر دده زنده در آن آتش ميآن كشته را درآتشي افكنده و مردي ديگر را زن

وده بآبي  شوند سپس آن خاكستر را گرفته و به آب گنگ مي ريزند. در شهر ديگري درجلوي بتي حوض

  كرد :شست و دست سوي بت دراز ميكه چون فرد بيمارخود را در آن مي

  

  آن مـرد زودبـدان درد در مـرديُ   بت ار دادي آن دست كـز زّر بـود 

  وران دست دادي كه بودي ز سيم 

  

  برستـي ز بيمـاري و تـرس و بيـم 

  )١٨٥(همان: 
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  ٧٥ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
اردار بن شهر آكنند كه چون زني در ي پاك بتي مرد پيكر را مشاهده ميادر شهري ديگر در كنار چشمه

  كرد بعد از چندي بار دار مي شد و:نمي شد اگر با آن بت هم خوابي مي

  

  جـايجـان بـهفتـادي همانـگاه بي  ه كردي به كندنش راي هرآن كس ك

  )١٨٦(همان: 

كند  ا ثابتگناهي خود رخواهد بيبينند كه چون فردي ميديگر وسط بتخانه اي درختي را مي در شهر

  آورند و:سنداني واخگري مي

  

  نهـادي ابـر دسـت و سنـدان ز بـر   بـر يكـي بـرگ تـر زان درخـت بـه

  سوختـي گـر بُـدي آهمنـد  كفـش

  

  وگـر راست بـودي نكــردي گزنـد 

  )١٨٦(همان: 

  در كوهي ديگر نيز سوراخي مي بينند كه حلا ل زاده را از حرام زاده جدا مي كند :

  

  گـذشتـي از و گـر بُـدي پــاكـزاد 

  

  بمانـدي ميانـش ار، بـدي بـدنـژاد

  )١٨٧(همان: 

ي كه به طور گون وداغ داردكنند كه بدون از آتش آهني لعلشاهده ميدر كوهي ديگر كان آهني را م

  ساختند كه:تابد. از اين آهن شمشيري ميشب هنگام چون اخگر مي

  

  كـرا ريختنـدي بـدان تيـغ خـون 

  

  نـرفتـي ز تـن خـون مگر زاندرون

  )١٨٧(همان: 

شمه ر وسط چرسد كه دبه بياباني ميكند در مسير بازگشت چون گرشاسب با دختر شاه روم ازدواج مي

  ميلي بلند وجود دارد كه :

  

  دو دسـت از فـراز سـر افــراختـه   بـر آن ميـل چـوبـي زنـي ساختـه 

  بـر آن بـر نشستـي فتـادي نگـون   گـون هـر انـچ از هـوا مـرغ از گونـه

  فـرو ريختـي هـر دو پـرشّ بجـاي 

  

  اي و از آن پس نرفتي همي جز به پ

  )٢١٥(همان: 
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كند ا باز ميف خود ربيند كه چون دو كي سو بهار مي شود بتي زرّين را ميو آن هنگام كه وارد بت خانه 

  ريزد و هركس كه:خواند آب از دو دستش فرو ميو آوازي مي

  

  بديدي به خواب آنچه بوديش كام   از آن آب هر كو كشيدي بـه جـام 

  ـار درختـي كجـا خشك ماندي ز ب

  

  دار چو ز آن آب خوردي شدي ميوه

  )٢٣٤(همان: 

ر و ش كان زّابيند كه يك نيمهاي كوهي را ميدهد در جزيرهچون گرشاسب شاه لا قطه را شكست مي 

  ه:نيمي ديگر كان سيم است در بيشه اي در همان نزديكي روبا هاي فراواني را مي بيند ك

  

  به بر زرد يكسر، به تن لعل پـوش

  

  ه مشـك دنبال و كافـور گوش هم 

  )٢٥٣(همان: 

  

ينش انوري زمي از جشوند كه نه اثري از گياه است نه اثرچندي از روبهان را گرفته و وارد جزيره اي مي

  شوره زاري است مانند آبي جوشنده و: 

  

  برو هـر كه رفتـي هم انـدر شتـاب 

  

  شدي غرقه در ريگ وگشتي كباب 

  )٢٥٤(همان: 

  

كند و از ياهده ملستان بسيار زيبايي را مشبعد از شكست منهراس و شاه قيروان درراه برگشت نخگرشاسب 

  آنجا به مرغزاري رفته پر از مرغهاي رنگين كه:

  

  به آهن همي حلقشان هر كه كشت 

  

  بريده نشده جز بـه سنـگ درشـت 

  )٢٧٤(همان: 

  ن از آن :سپس به كوهي بلند مي رسدكه هر پرنده اي براي بالا رفت

  

  توانـش نبــودي پـريـدن ز جــاي 

  

  مگر همچو پيكان دويدي به پـاي 

  )٢٧٤(همان: 
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  ٧٧ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
ن بر ز آنادر همان كوه سنگهاي جزع رنگ كه نگار پلنگ بر آنان آشكار بود وجود داشت كه هركس ا

  رساند. د مي بست پلنگ به آنان زياني نميكمر خو

هاي بتد، دارن : زر، ياقوت، دُرّ و جمست وجودهاربت از جنسدر كوهي ديگر بت خانه اي مي بيند كه چ

  بي روح به زباني با هم سخن مي گويند كه هيچ كس زبانشان را نمي فهمند. 

  

  جـدا هـر يكـي زو بـه ديگـر زبـان   وليـك ار بـدي ده تـن از مـردمـان 

  چو گفتارخويش آمديشان به گوش   زهر چهار بت گفتگـوي و خـروش 

  )٢٧٤مان:(ه 

  

  كنند :د ميابند كه چون ماهي از چشمه صيسپس در شهركوچك و پر جمعيتي چشمه اي پر از ماهي مي ي

  

  چو كافور رنگ و بويش چو مشك  بكردندي آن را به خورشيد خشك 

  جـدا هـر كسـي رشتـه زآن تافتي 

  

  ها بافتـي چـو از پنبـه زو جامـه

  )٢٧٤(همان: 

    يي جوشانند كه:در كوه ي ديگر چشمه ها

  بـه گرمـا بدي گشتـه آن آب يـخ 

  

  بـه سرمـا روان از بـر ريـگ و شخ 

  )٢٧٤(همان: 

  در بتخانه اي بتي را مشاهده مي كنندكه اول سال آن بت نعر هايي مي زد كه: 

  بـر ميـوه آن سـال بــودي فـراخ   شاخ گـر آب از دهانـش آمدي شاخ

  فـال و گر نامـدي، داشتنـدي بـه 

  

  سـال كـه ناچـار بـر خاستـي تنگ

  )٢٧٥(همان: 

ر آن رد وببروبروي همان بت طبلي آويخته بود كه اگر كسي عزيزي در غربت داشت چون نامش را مي  

 :طبل مي كوبيد 

  شدي طبل اگر مرده بودي خموش 

  

  وگر زنـده بـودي گرفتـي خـروش 

  )٢٧٥(همان: 

    در زمين ريگزار و داغ ديگري :

  فـروزان در آن ريگ باتف و تـاب 

  

  دوان ماهيـان ديـد همچون در آب 

  )٢٧٥(همان: 

    در سنگلاخي درختي مي بينند كه: 
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣٢شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٧٨

 
  بــرو پشـم رستـه زميشـان فـزون 

  

  به نرمي چو خز و به سرخي چو خون

  )٢٧٥(همان: 

آيد. بنده يرش مدريا به كنادهد به مدت سه ماه جانوري مانندگاو ازدر اول بهار كه آن درخت شكوفه مي

كوبد تا مي زمين دگاو سر خود را آنقدر بهها تمام مي شونغلتان به خاك مي افتد چون شكوفه وار جلويش

 خت برل آينده ديگر به نزد دررود و تا اول بهار ساايش لخت لخت شوند سپس به دريا ميهشاخ

  گردد. نمي

  

  گر شاسب در مسير خود به رودي مي رسدكه :

  سـوي باختـر رفتـي آن ژرف رود  چـه خـور بركشيدي بـه خاور فرود 

  چــو از بـاختـر بــاز بــرتافتــي 

  

  سـوي خــاور آن آب بشتافتــي 

  )٢٧٦(همان: 

اي كند در بالاي پشتهي خود را پر آب ميبيند كه حوصلهدر دشت خشكي مرغي خوش آواز را ميسپس 

خ، تفاوت سرمگهاي دهد. سپس به كوه نمك با رنپرندگان تشنه به آنها آب مي مي نشيند و با خواندن ساير

  گذرد. نگ هر يك آبي نيز دركنار آنها ميزرد سياه مي رسدكه به ر

  

  در نيستاني گلبني را مي بيند كه :  

  شدي شاد كان گل گرفتي به بوي  هـر آن غمگنـي كامـدي نــزد اوي 

  د گــرش بيـم بـودي ز شيـر نـژنـ

  

  چـو بـر شيـر رفتـي نكـردي گزند 

  )٢٧٦(همان: 

    اگر شاخه هاي پژ مرده اين گل را :

  بـه مـي در فكندي شكفته شـدي 

  

  هـاش كفتـه شـدي دگـر بـاره گل

  )٢٧٦(همان: 

به  نند. سپسكبور ميآنكه آسيبي ببينند از ميان آتش عبيند كه بيدر همين نيستان مرغكاني چون چكاو مي

  ودي خروشان پر از خايه هاي بزرگ مي رسد:ر

  

  نه آن خايه دانست كس كز كجاست 

  

  نـه آن مـرغ كزوي آن خايه خاست 

  )٢٧٧(همان: 

شدند مي قير كه اگر يك ساعت از آب دورسپس به چند آبگير مي رسد با مردماني كوچك و هم رنگ 

  آمد كه:ميمي مردند. در همان ديار شب هنگام جانوري از دريا به خشكي 
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  ٧٩ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
  درفشـان چـو خـورشيد هنگام بـام   ز زردي همـه پيكـرش زرّ فـام 

  تن آنجا كه خارد به سنگ انـدرون 

  

  زميـن گـردد از مـوي او زرگّـون 

  )٢٧٧(همان: 

وييد برا مي ركس آنيابد كه هاي گلي را ميكه از آن موي جامه هاي با ارزشي مردم مي با فتند. در بيشه

  كه:د و به خواب فرو مي رفت به طوريشمست مي

  

  چو بغنودي آن كار ديدي به خواب 

  

  كـزو شسـت بايـد همي تن به آب 

  )٢٧٨(همان: 

  

ازآب  كي پربيند كه مانند مشر برف جانوري بزرگتر از پيل ميپ گرشاسب در اندلس بر فراز كوههاي

  وهمرنگ نيل بودند :

  گشادنـد و خوردنـد هـركس همي 

  

  شان نبد بس همي آب خوشاز آن 

  )٢٧٨(همان: 

ا تز شبگير اچشم  از آنجا به سرزمين قرطبه مي رود. در شهري از آن ديار رودي را مي بيند كه مردي يك

  نيم شب در زير آن آب به خواب فرو مي رفت و:

  

  ز بـر چـادرش آب روشــن بــدي  نهالـي بـه زيـرش غليـژن بـدي

  فراشتـي نـه ز آب اندكـي سـر بـر ا

  

  نـه چـون ماهيـان دم زدن داشتـي 

  )٢٧٩(همان: 

ي بر رخ گردانكه چ سپس به بارگاه شاه روم مي رود ودر قصري پر از بت ميلي از سيم افراخته را مي بيند

  آن ساخته و:

  از آنجا به باغ خرمي مي رودكه جوي آبش را بر ديواري ساخته بودند ودرآن باغ :

  بـه روزي دوره بشكفيدي بـه بـاغ   گلي بد كه شب تافتي چون چراغ 

  بـه گرمـا و سرمـا شكفتـه بــدي  گلـي بـد كـه همـواره كفتـه بـدي 

  دار درخـت فـراوان بـد از ميـوه

  

  بـه هـر شاخ بر پنج شش گونه بـار 

  )٢٨٩(همان: 

  روان كـرده از چـرخ بـا مـاه و مهر  هـا و اختــران سپهـر ز زرّ بــرج

  و مـاه شب و روز با سـاعت و سـال 

  

  بديـدي در او هـركـه كـردي نـگاه 

  )٢٨٨(همان: 
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣٢شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٨٠

 
ي با ه چراگاهبند و كشود از بياباني پر از غول و مار پرنده عبور ميون گرشاسب عازم نبرد با فغفور ميچ

 ن مياآمد آب چشمه ناگهجيري براي خوردن آب برآن چشمه ميچشمه اي شيرگون مي رسدكه چون نخ

  غريد و:

  

  همانگـه بيو باشتي چـون نهنـگ  درنـگ بجستـي و نخجيـر را بـي

  هاش پاك پس از يك زمان استخوان

  

  بدي گردآن چشمه بر تيره خـاك 

  )٣١٤(همان: 

ريد اما باو ميشوند برف و باران فربينندكه چون برهم سوده ميدر همان سرزمين دو سنگ كوچك را مي

  بردند ديگر آن خاصيت را نداشتند. به سرزمين ديگري مياگر آن سنگها را 

دتا سودنمي به هم شد سنگي ديگر راهمين طور چون به باران نيازي نداشتند و ابري درآسمان پديدار مي 

  باريد. رفت و فروميآن ابر از آسمان به دياري ديگر مي

  بيند : در شهر ساجر آدمهايي مي

  

  روي  چو آهو به تك همچو مردم به

  

  ناخن چو ميشان به موي چو ديوان به

  )٣١٥(همان: 

 كردنديمخروش  ه و دورش شروع به ناله وشد او را بر بالاي كوهي بردكه چون كسي از آنها بيمار مي

نابراين مي بود بيمار حتباريد مرگ بشد و اما اگر ابر نميكرد كه بيمار خوب مياگر ابر شروع به باريدن مي

  ند. افكندبالاي كوه به پايين فرو مياو را از 

از  است اما وه رستهكرسد كه زرنّاب مانند گياه در آن رود در راه به كوهي ميچون نريمان به توران مي 

وه بعدي كون به رفت. چبرد هم خود هم دودمانش بر باد مياهالي هركس از آن زرّ به زيادي با خود مي

 راني سختكند با دهد كه اگر از سپاهيان در اين كوه سرو صدايدار ميرسند رهبر و رهنماي لشكر هشمي

اراني شود ب دهد كه در كوهي ديگر چون آهن بر سنگ ساييدهشروع به باريدن خواهد كرد و ادامه مي

ز اكندكوه  ديگر چون كسي شروع به سرو صدا گويد در كوهيمهيب شروع به باريدن خواهد كرد و مي

  شود. مي هر طرف سنگباران

  رسد :نريمان مسير را ادامه مي دهد تا اينكه به دشتي مي

  

  ي آب چون خون به رنگ درو چشمه

  

  بر چشمـه كـرده گوزنـي ز سنـگ 

  )٣٢٠(همان: 
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  ٨١ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
  مالد :در آن بوم هر گوزني كه بيمار مي شود خود را به گوزن سنگي مي

  چو روزش بدي مانده گشتي درست 

  

  اده سست چو مرگي بُدي گشتي افت

  )٣٢٠(همان: 

    در كوهي ديگر گياهي را مي بيند كه: 

  كسي كان گيابا مي خوشگوار 

  

  بخــوردي نكـردي بـرو زهــر كار

  )٣٢٠(همان: 

  

  است و:اي شيرين مي رسد كه باطلوع خورشيد بانگي از آن چشمه بر مي خدر شهر بعدي به چشمه

  ـادي بـر افــراز آب دويــدي ست  همـه سنگش از زيـر هم در شتـاب 

  چو كردي نهان خور فروغ از جهان 

  

  ها بـاز گشتـي نهان همـان سنـگ

  )٣٢١(همان: 

 اي در آن بيند كه چشمهي بيند ودر كنار شهري چاهي را ميسپس در بيشه اي روباه هاي پرنده اي را م

  جوشان است و:

  تـا هـزار در افكنـدي از يـك رطـل  بدان چشمه در هر كه يك تنگ بار 

  چـو كـوه آبـش از مـوج بفراختـي 

  

  ز پـس بـاز بـر خشكـي انـداختـي 

  )٣٢١(همان: 

ق ود كه غرباهكار انداختند اگر گنو چون به كسي گمان دزد يا قاتل بودن داشتند او را در آن چشمه مي

  افكند. گناه بود آب او را به بيرون ميشد اما اگر بيمي

  تي مي بيند كه :سپس در دشتي، درخ 

  

  تنش سبز و شاخش همه چون زرير 

  

  به زيرش يكي چشمه آبـي چو قيـر 

  )٣٢١(همان: 

  ت:هر جانوري كه در آن دشت وكوه بيمار مي شدندخود را درآن چشمه شسته و در مقابل درخ

  

  نشستـي گهـي، گـاه بـرخـاستـي  خـروشــان پـرستيـدن آراستــي 

  ـاي درست ار شـدي در زمان باز ج

  

  و گـرنـه بمــردي فتـادي بجـاي 

  )٣٢١(همان:  

پس مردي وزاند سگرفتند كه آتش آن را نمي سرسد كه مردم از آن رود پشمي را مينريمان به رودي مي 

  دورنگ را مي بيند كه: 
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣٢شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٨٢

 
  به دندان چو خوكان به ناخن چو شير   سه چشمش يكي بر فراز و دو زير 

  )٣٢٢(همان: 

  زنده را بي آنكه آسيبي ببيند مي خورد.  مرد مار و كژدم

  كه:  روييدهرسد كه درختاني اطراف رودگر شاسب بعد از شكست شاه طنجه به رودي در وسط كوهي مي 

  

  نـه آهـن نـه آتـش بـر او كارگـر  ها سبـز و تـر ها بــرگبـدان شـاخ

  وزو هـر كه كندي به دندان بـرش 

  

  نبـردي دگـر درد دنـدان سـرش 

  )٣٩٥(همان: 

  ا :در جايي ديگر مرغي زيبا را مي بيند كه مرغ كوچك ديگري هميشه اورا دنبال مي كند ت

  هـر آن گه كـه پيخـال بنـداختــي 

  

  وي انـدر هـوا آن خـورش ساختـي 

  )٣٩٥(همان: 

  ر كنند كه در اين دياهـر آن گه و برايش تعريف مي

وچك مرغي نابينا به رنگ تذرو هست كه مرغ ك

 بينادهد و چون اين مرغ ناديگري او را آب و دانه مي

كند و گيرد آن مرغ كوچك را شكار مينيرو مي

  خورد. مي

ر داي بيند كه بتي آينهسپس در دهي بت خانه اي مي 

  دست دارد كه اگر دردمندي در آن نگاه كند:

  

  

  چو چهرش نديدي شدي زين سراي 

  

  ور ايدون كه ديدي، شدي بازجاي 

  )٣٩٥(همان: 

  

  در بيشه اي ددي هولناك را مي كشد كه:

  

  

  تـن او را يكي هشت پاي و دو سـر

  سـرش از دو سو پـاي زيـر و زبـر 

  چو شد پـاي زيرينش از كار و سـاز 

  

  بگـردد بـر آن پـاي كـش از فـراز

  )٣٩٦(همان: 
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  ٨٣ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
د لسم مركندگرشاسب طافظت ميرسد كه مردي چو بين بر نردباني از آن حصار محسپس به حصاري مي

 خ پيامبرسل اختوشود در آنجا تابوت مردي از نكند و وارد حصار ميچوبين، سپس طلسم شير را باطل مي

  بيند كه:را مي

  

  گهـر برش و از زير كافور خشك  گرفته همه تنش در قيـر و مشـك 

  به طمع آنكه رفتي برش ز آزمـون 

  

  زدي بانگ وبي هش فتادي نگـون 

  )٣٩٨(همان: 

  نتايج
ين نها با اآميختن آها و در  پژوهش حاضر اين است كه در گرشاسبنامه به علتّ توجه اسدي به افسانه نتيجة

 اي شگفته ديدهشاهنامه اشاره شده است. به برخي از اين پ اثر حماسي، به شگفتيهاي بيشتري نسبت به

ام سفر ردان هنگدريانو اي و اساطيري كه داستانهاي افسانهها و انگيز؛ در آثاري مثل مهابهارت، عجايب نامه

تان خرگياه، د مردم اند، اشاره شده است؛ از جملة اين موارد ميتوان به سيمرغ، ققنوس، به هند نقل كرده

خيّل تاس طبع و پيكرو. . . اشاره نمود. اسدي براس ماهيان غولمكانها و خواران،  ، مردمانگيز شگفت

ة ذهن وان نتيجا ميتتوصيف آنها تصرّفاتي انجام داده است. اماّ دستهاي از اين عجايب ر شاعرانة خود در

شمهاي چتوان از ثال ميمعنوان  اي يافت نشد؛ به خلّاق شاعر دانست و براي آنها در داستانها و اساطير نمونه

زد ميافروي برا اند و از جوشش چشمه شعله ياد كرد كه چادري پر از گلهاي معطر بر وي آن كشيده

، تخمها نه ميآيدمت السهمچنين ميتوان به مرغي اشاره نمود كه اطراف النه تخم ميگذارد و هنگاميكه مار به 

  كنند.  ميجهند و بر سروروي مار زده به اين طريق در مقابل او سد دفاعي ايجاد مي

ت، ه نباوه گراز هرسها تنها مربوط به يك گروه خاص از موجودات نيست بلكه اين عجايب و شگفتي

كي تند كه يي هسيها و چاههاها، رودن ميدارد به طوري كه: آبها، چشمههايي را بياجماد و حيوان شگفتي

ه رنگ ي سياين گاهي سفيد و گاهكند، ديگري مستي آور است، ديگري آبش بر روي زماجسام را دفع مي

ش گرد، ديگري مسير حركتاري ميگردد، ديگري در فصل گرما يخ مي زند و در فصل سرما جمي

ه يا ندب خبرخلاف مسير حركت خورشيد است. گلها و گياهاني هستند كه بعضي مستي آورند، بعضي سب

ل ان به شكه هاشربايند و بعضي خورشيد پرستند. درختاني وجود دارند كه ميوشوند، بعضي زر ميگريه مي

نان پشم آكنند و بعضي بر گناه جدا ميرا از بي سر و صورت انسان يا به شكل بت است، بعضي گناهكار

ستند. هبرف  رسته است. بعضي نيز هرگز نمي سوزند. سنگ هايي هستند كه سبب ريزش يا توقف باران و

ايز ز هم متمه را اهايي كه نسبت به سروصدا واكنش نشان مي دهند يا كوهي كه حلال زاده و حرام زادكوه

  كند. مي

روري زنان نابارور، شفا دهنده ي بيماران، بعضي نيز گوينده با زبانهاي مختلف هستند. هايي كه سبب بابت

انواع ماهي هاي عجيب و غريب، حيوانات عجيب و غريب چون كرگدن، روباه پرنده، گوزن سنگي، و 
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣٢شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٨٤

 
پرندگاني چون سيمرغ، ققنوس، پرندگان پنج پا و دو منقار و حشراتي چون: پشه ها و مورچه هايي به 

اي متفاوت و زشت، انسانهايي كه توان حركت نداشتند، ي يك گوسفند و بزرگتر و انسانهايي با قيافهندازها

نامه وجود دارند. چون گرشاسب بهو را شكست مردي كه مار و كژدم مي خورد همه و همه در گرشاسب

ندر به هندوستان در حملة اسكمي دهد همراه مهراج گشت و گذاري را در سرزمين هند آغاز مي كند. 

نيز كيد هندي از اسكندر ميخواهد كه  "شاهنامه فردوسي"و  "گرشاسب نامه اسدي "شگفتيهاي هند در 

نگيزي كه دارد را بگيرد، درعوض به سرزمين آنها حمله نكند. اين چهار چيز عبارتند از  چهار چيز شگفتا

از اعضاي بدن او ميپردازد ودر نهايت دختر زيباي كيد كه هريك از فرستادگان اسكندر به توصيف يكي 

كاغذ تمام شده؛ اما وصف زيبايي او همچنان ادامه دارد. جام شگفتي كه هرچه از آن بنوشند، تمام نميشود، 

سوفي كه همة امور نهاني را پزشك دانايي كه با نگاه كردن به اشك چشم بيماري را تشخيص ميدهد و فيل

  د.دانمي
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  ٨٥ /    عجايب در گرشاسب نامه

 
  فهرست منابع و مآخذ

   خانه طهوري.، به كوشش محمود دبير سياقي، چاپ دوم، تهران، كتابلغت فرس)، ١٣٥٦اسدي طوسي، (ــ 

ياي دوم. تهران: دن ، به اهتمام و تصحيح حبيب يغمايي، چاپنامهگرشاسب)، ١٣٨٥احمد، (بنــ اسدي، علي

  كتاب. 

  ، تهران، مركز نشر دانشگاهي. معاني و بيان)، ١٣٨٩ــ تجليل، جليل، (

 يادب فارس ياسمتن شن، رد انتساب عجايب الدنيا به ابوالمويد بلخي برحسب). ١٣٩٧دهرامي، مهدي (ــ 

 )٤٤ ياپي(پ ٤شماره  ١٣٩٨زمستان  ازدهميسال 

فصلنامه  "شاهنامه فردوسي"و  "گرشاسب نامه اسدي "هاي هند در شگفتي). ١٣٩٦ي، زينب. (نيحس خيشــ 

  ٦٣، صفحه ١٣٩٦، تابستان ٣١، شماره ٩ره ، دو٥مقاله  مطالعات شبه قاره

  . ١ايران نامه، تهران شماره » نامهفرهنگ گرشاسب«)، ١٣٦٢مطلق، جلال، (ــ خالقي

  ، شمار٢١ي آموزش زبان و ادب فارسي، دوره» نامههاي گرشاسبويژگي«)، ١٣٨٧ــ رضايي، ويدا، (
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